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 11تفسیر سوره یوسف، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ماَ تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أسَمْماًَ  سَممَّیْتمُُوااَ    (93) یاَ صاَحِبَيِ السِّجْنِ أأََرْباَبٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواَحدُِ الْقهََّارُ  

إِیَّاهُ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ بهِاَ مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعبُْدُوا إِلَّا

أسِْمهِ قُيِميَ   یاَ صاَحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحدَُكُماَ فَیسَْقِي رَبَّهُ خمَْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَیُصلَْبُ فَتَأْكُلُ الطَّیْرُ ممِنْ رَ  (04) یَعْلَمُونَ لاَ

اذْكُرْنِي عِندَْ رَبِّكَ فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلبَِثَ فِي وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناَجٍ مِنهُْماَ  (01) الْأَمْرُ الَّذِي فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ

 (04) السِّجْنِ بِيْعَ سنِِینَ

چون قرآن كتماب امدایت    كه روال قرآن روال فلسفي نیست؛  گذشت و اینمسما  اسم بيدر جلسه قبل بحث 

كند چه چیمز بمه    ت، بلكه در ین بحث ميكه چه چیز حق است و چه چیز حق نیس كند در این است و بحث نمي

  ؛(67)انعام:  قَالَ لاَ أحُِبُّ الْآفلِِینَگوید:  خورد. لذا حيرت ابراایم در محاجه مي خورد و چه چیز به درد نمي درد مي

ولمي   ،توان بمه صمورت یمك قیماس درآورد     من اصلا آفل را دوست ندارم! البته این محاجه حيرت ابراایم را مي

دوزد كه من اصلاً دوست ندارم چیزي را كمه یمك    حيرت ابراایم حكمت و كلام و فلسفه را به فطرت بشري مي

موقع است و یك موقع نیست. یك موقع به فكر من است و یك موقع به فكر من نیست. این سبك حرف زدن را 

 بینید. شما در كتاب فلسفي نمي

 واحد قهار با هیچ عددی رفیق نیست

كه واحد قهار واحد پوشاننده است. احدي نیست كه دو ام كنارش بیفتد. خدا یا احد است، یما   دیگر این نكته

گوید، واحمد قهمار اسمت. قهمر      مي  گوید: خدا واحد است و اگر ام بگوید، واحد قهار. ایچ موقع راجع به خدا نمي

ممدل صمحبت كمردن قمرآن اسمت كمه        كند با امه آحاد دیگر. این یك با ایچ عدد دیگري رفیق نیست. این مي

 مفصل گذشت.

 ادب محاوره قرآن
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كه با كسي كه اعتقاد اشتبااي دارد، ولي انوز  شود استخراج كرد و آن این از این آیه یك ادب محاوره ام مي

كني و در ضلال مبین استي!  گویم و قطعاً تو اشتباه مي شود گفت: قطعاً من درست مي نمي عنادش ثابت نشده، 

إِنِّي عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ بینیم. اگرچه حرف پیغمبر این بود كه  از ادب محاوره نیست و شاادش را ام در قرآن مياین 

كند كه ببینید چه چیز بهتر است؟ تا یواش یواش  ولي فعلاً با این شروع مي  دلیل من واضح است،  ؛(76)انعام:  ربَِّي

   حرفش را به كرسي بنشاند؛

بگو چه كسمي اسمت از كمل      ؛قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ  گوید:  سبأ مي 40آیه  ، 091مثلاً در ص 

ما یا   ؛وإَِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى اُد ى أَوْ فِي ضَلَالٍ مبُِینٍگوید  و بعد ميقُلِ اللَّهُ  داد؟ دارد به شما رزق مي سموات و ارض

شود ام ما اشتباه كنیم و ام شما! یا  یا شما. نمي  كنیم، یعني یا ما داریم اشتباه مي  ر ضلالت؛شما بر ادایتیم یا ب

زنمم و   كه اعتقاد پیغمبر این است كه من دارم بما بینمه حمرف ممي     شود ام ما درست بگوییم ام شما! با این نمي

براي تردید نیست، بلكمه از ادب محماوره    گوییم و اساساً این )أوْ = یا( منظورش این نیست كه ما داریم اشتباه مي

 نشیند! كردن است. ما ام باید این نوع محاوره كردن را یاد بگیریم. با این نوع محاوره طرف مقابل مقداري مي

 بشری  قرآن رو به فرد دارد و خطاب به جامعه

 مسما بود كه نكاتي دارد:  بحث اسم و معبودااي بي 04در آیه 

یعني خطاب فقط   ؛1شود كه از تثنیه به جمع تبدیل مي ام ياي دو مصاحب زندان ؛ صاَحِبَيِ السِّجْنِیاَ اولاً دارد: 

دامد.   را دارد مورد خطماب قمرار ممي   كل بشریت است، انگار ماَ تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِهِ به این دو زنداني نیست و بحث 

 اا سیرااي از جزئي به كلي قرآن است. این

 مِنْ دُونِهِ إِلَّا أسَْماًَ  سمََّیْتمُُوااَماَ تَعْبدُُونَ 

بینید یك طرف انسان  مسما. مي شود اسم بي مسما، عبادت ام مي اگر في الواقع انسان و معبود بشود اسم بي

گوید: یك عده استند كه  اا برقرار است. قرآن مي است و یك طرف معبود است و یك رابطه عبادي ام بین این

 مسماست و از معناي خودش خالي شده. اا است ولي بي ؛ یعني اسم انسان روي اینمسما استند آدم بي
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 انسان بدون آدمیت امتیازی بر حیوانات ندارد

.اا را حیوانات دارند بگردید. اگر بحث خوردن و خوابیدن باشد، حتي خیلي از این بازيممیزات آدم دنبال 
4   

 چه میان نقش دیوار و میان آدمیت اگر آدمي به چشمست وداان وگوش وبیني        

مسمما و از آن طمرف وقتمي دنبمال      جا آدم شده آدم بي این اگرممیزات انسان قیافه و قد و ایكل و زور باشد، 

 فَقمَالَ أنََما ربَُّكُممُ الْمأعَْلَى    گویمد:   اایش را از كس دیگري گرفت ... اگمر فرعمون ممي    . و برنامه9مسما رفت معبود بي

كمنم! اتفاقماً فرعمون     ام! من شما را بمزر  ممي   فرعون كه دیوانه نبوده كه بگوید من شما را آفریده (، 40)نازعات: 

كمه   زده و ایمن  ااي حسابي مي خیلي آدم حسابي بوده و در روایات ما ام آمده كه خیلي آدم متیني بوده و حرف

چیست؟  الهشناسم، منظورتان از  ؛ الهي غیر خودم براي شما نمي(91)قصص:  عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرِي ماَ گوید مي

رشمد و شمقاوت و     دامم. برناممه   اگر منظورتان كسي است كه به شما برنامه بداد، من خودم به شما برناممه ممي  

مطمر  اسمت. منظمور از     خمدایگان سعادتتان را از خود من بگیرید! امین چیزي كه در ادبیات طاغوتي بمه نمام   

اماي او را   این نیست كه او ما را آفریده بلكه سعادت و شقاوت ما گره خورده به برنامه این! اگمر برناممه  خدایگان 

 انداختند.  ااي او را عمل نكنیم درست نیست و این معنا را جا مي عمل بكنیم درست است و اگر برنامه

 ای از حق ندارد هیچ نیست! عملی که بهره

كنمد   ؛ ار چیزي كمه عممل ممي   (49)فرقمان:   لَى ماَ عمَِلُوا مِنْ عمََلٍ فَجَعَلْناَهُ اَباًَ  مَنْثُور اوَقدَِمْنَا إِگوید:  آیات مي 

 كمه دارد در قیاممت   كنیم؛ یعني این عملاً كاري انجام نداده است. ایمن  ميگرد پراكنده رویم و آن را  سراغش مي

ونََيَمعُ المَْمواَزِینَ الْقسِْمطَ     كه و این (6-1)زلزال:  وَمَنْ یَعمَْلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ *  فمََنْ یَعمَْلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ 

كمه   ایمن  و (06)انبیاً:  ا حاَسبِِینَلِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْناَ بهِاَ وَكَفَى بِنَ

 وَزنًْما  فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اا براي مؤمن است ولي در مورد غیر مؤمن این گذاریم،  ميترازو در قیامت میزان و 

اصلا او چیزي  است؛ ( 416)بقره:  حَبِطَتْ أعَمَْالُهُمْگذارند. او  كنند برایش وزني نمي اقامه وزن نمي ؛ اصلاً(147)كهف: 

 و گرد پراكنده است. كاري نكرده! اَباًَ  مَنْثُور انیست. او 
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  خوابمد،  اجر دارد. ممي  كند،  خورد اجر دارد. ازدواج مي گوید اگر عبادت در این مسیر انساني باشد، مي قرآن مي

كه مسیر  بخورد اجر دارد؛ چون داد، اجر دارد. ار كاري بكند اجر دارد. برود یك عالمه پیتزا اجر دارد. صدقه مي

كنمد،   و جهت را درست گرفته. این یك انساني است كه دنبال یك معبود است و در این راه ام دارد حركت ممي 

؛ گمرد  وَقَدِمْناَ إِلَى ماَ عمَِلُوا مِنْ عمََلٍ فَجَعَلْناَهُ اَباًَ  مَنْثمُور ا ولي اگر كس دیگر كه در مسیر نیست صدقه ام بداد 

 آید. ه است و چیزي از توي عبادات غیر خدا در نميپراكند

كه فكر بكنید كسي كه مشمر  باشمد یما موحمد نباشمد، در       بایدآیات كنار ام بنشیند تا معلوم بشود. نه این

گیرد. كسي كه در دنیا دنبال فنون داممداري و كشماورزي باشمد.     گیرد! نه! در دنیا نتیجه مي دنیایش نتیجه نمي

 مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعاَجِلَةَ عَجَّلْناَ لَهُ فِیهَا مَما نشََماًُ لِممَنْ نُرِیمدُ    كند.  كند و جااایي را ام فتح مي يموشك ام پرتاب م

  داند. سرعت به او مي ، اتفاقاً بهكسي كه دنبال عاجله و این دنیا باشد ؛(11)اسراً: 

 اعمالی که نتیجه ندارد

كنید، یا آدم  كنید؟ آدم را در بازه افتادساله نگاه مي دارید نگاه مي ولي بحث این است كه آدم را در كدام بازه

بینید؟! مسیري كه به عمق ابدیت است. ابدیتي كه امیر المؤمنین بما   را در كل این مسیري كه در پیش دارد مي

 ؛ آه از كمي توشه. آه آه مِنْ قِلَّة الزاد وَطُولِ الطََّریق وبُعدِْ السفر وَعظیم المَوْرِدگوید:  آن عظمتش مي

اي ندارد. قربت و تقربي  است؛ فایده اَباًَ  مَنْثُور اكنید اعمال نتیجه ندارد و  اگر از این بازه دنیاي عاجل نگاه مي

خورد،  اا تا مستند به قرآن نشود، به ایچ دردي نمي كنیم؛ چون این حرف برد. به قرآن نگاه مي آورد. بالا نمي نمي

 ! خطوط كلي باید در قرآن بیاید. وظیفه قرآن تعیین خطوط كلي است. 0ه باشدحتي اگر روایت داشت

 471، ص (149)كهمف:  940، ص (49)فرقمان:   974، ص (06)انبیماً:   947، ص (1)اعمراف:   171اما ص   شااد این

 (09)ابراایم: 

 میزان در ترازوی قیامت حق است
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گویمد،   آیه خیلي قشنگ است. نمي ثَقلَُتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِكَ اُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْوَزْنُ یَوْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ (:1)اعراف:  

خوود  در قیامت  ؛«والمیزان یومئذ الحق»! نه وَالْوَزْنُ یَوْمَئذٍِ الْحَقُّ 7گوید: وزن حق است. ترازو حق است بلكه مي

داد كه چقدر اسمت.   ارند و نشان ميگذ . ارچقدر حق داشته باشید، روي حق ميگیری حق است واحد اندازه

كند  اا بروز مي است؛ حقیقت آدمبروز حق جا روزِ  عملاً ایچ چیز نیست؛ چون آن  بهره باشي، ار چقدر از حق بي

جا  در آن شكند؛ مثلاً اگر این صدقه را براي خدا دادي. این سخنراني را براي خدا كردي،  و چیزااي دیگر فرو مي

 اگر ریایي بود اصلاً ایچ حقیقتي ندارد؛ یعني ایچ چیز نیست!یك حقیقتي دارد و 

دَلٍ أَتَینَْما بهَِما   وَنَيَعُ الْمَواَزِینَ الْقسِطَْ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَمرْ  :06انبیاً: 

كنیم( ترازوي قیامت دو  كنیم )ترازوااي عدل را وزن مي را در قیامت وزن ميما موازین قسط   ؛وَكَفَى بِناَ حاَسبِِینَ

شمود و اگمر كسمي     كمس ظلممي نممي    بمه امیچ   ؛فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاًدار است!  اي شااین اي نیست، یك كفه كفه

آوریمم   ؛ مما آن كمارش را ممي   ناَ بهَِما أَتَیْاي خردل كاري كرده باشد،  به اندازه حبه ؛حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ وزن( )اممِثْقَالَ

در  كنیم. منتها به شرطي كه كاري كمرده باشمد! یعنمي    ؛ و ما براي حساب و كتاب كفایت ميوَكَفَى بِناَ حاَسبِِینَ

 قیامت باید این عمل دیده بشود.

نگماه كمرد   گیري باید به مخصصمات و مقیَِّمدات آیمه     شود كرد؛ چون در اطلاق اا نمي گیري از این جور اطلاق

آمده و نكره در سیاق نفي است و مفید عمموم اسمت، پمس    « نفسٌ»كه  چون فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شود گفت كه در نمي

 ام اطلاق و عمومیت دارد! نه! به این راحتي نیست! ةٍرَّذَ الَقَثْمِ لْمَعْیَ نْمَ دایم و یعني كار ار كسي را انجام مي

گوینمد: بمرو    ؛ فرشمتگان ممي   الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى یَوْمَئذٍِ لِلْمُجْرِمِینَ وَیَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُور ایَوْمَ یَرَوْنَ : 44فرقان: 

كنیم به ار كاري  كنیم حالا رو مي ؛ ما رو مي(49)امان:  وَقَدِمْناَ إِلَى ماَ عمَِلُوا مِنْ عمََلٍ فَجَعَلْناَهُ اَباًَ  مَنْثُور اشو!  گم

او  فَجَعَلْناَهُ اَباًَ  مَنْثُور ا گوید: قیامتي نیست ؛ كسي كه مي«لا یرجون لقائنا»اده آدم مستكبر كسي كه كه انجام د

 را ببینید! 940كنیم گرد پراكنده! حالا كه شد گرد پراكنده آیه ص  را مي
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یُهُمْ فِمي الْحیََماةِ المدُّنْیاَ واَُممْ یَحسَْمبُونَ أَنَّهُممْ       لَّذِینَ ضَلَّ سَعْ* أقُلْ اَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأَخسَْرِینَ أعَمَْالاً  :149كهف: 

 * وَزْناً أُولَئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاَتِ رَبِّهِمْ وَلِقاَئِهِ فَحَبِطَتْ أعَمَْالُهُمْ فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ * یُحْسِنُونَ صُنْع ا

تمر اسمت؟    خوااید خبرتان بدام از كسي كه از امه زیانكارتر و بمدبخت  مي  ؛باِلْأَخسَْرِینَ أعَمَْالاًقُلْ اَلْ نُنَبِّئُكُمْ 

شمود در حیمات دنیما؛ یعنمي اصملاً در راه       ؛ كساني كه سعیشان دارد گمم ممي  لَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَأ

دانمد؛   كنند دارند كارااي خوبي انجمام ممي   ؛ خودشان گمان ميسِنُونَ صُنْع اوَاُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْ نیستند، ولي

یعني اصلاً معلوم نیست براي چمه دارد درس    خوانیم دیگر! ولي این درس خواندن گم است؛ مثلاً داریم درس مي

خوااد درس بخواند كه پول انگفتي دربیماورد كمه    مي خواهد بریزد؟ آخرش آب تو آسیاب که میخواند!  مي

 میریم دیگر! ته آن یك زندگي حیواني است. آخرش مي زندگي راحتي بكند! امین! بعد كه چه؟ بعد ندارد، 

 6واقعیت برخی حیوان بودن و سنگ بودن و مرده بودن است

؛ كساني كه آیات خدا را كافر شدند و امه (147)كهف: بِطَتْ أعَمَْالُهُمْ أُولَئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاَتِ رَبِّهِمْ وَلِقاَئِهِ فَحَ

شود. در كجا؟ در  اا حبط مي عمل این اایي را كه خدا براي ادایت آورد، امه چیز را دیدند و انكار كردند، نشانه

گمااي قمرآن   این دنیا یا آن دنیا؟ در امین دنیا! اصلا عملش در امین دنیما حمبط اسمت؛ یعنمي امیچ نیسمت!       

گویمد:   تمر اسمت و ممي    كند و گااي بیانش صریح ؛ خدا عمل را حبط مي(13)احزاب:  فَأحَْبطََ اللَّهُ أعَمَْالَهُمْگوید:  مي

كه یك كاري كرده بعد خدا عملش را زده خراب كرده، بلكه اصلاً عمل  عملش حبط شده، نه این حَبِطَتْ أعَمَْالُهُمْ

؛ اصملا بمراي ایمن    (147)كهمف:   فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزنًْما  شود یامت كه ميحبط است و چیزي نیست و روز ق

اما اصملاً چیمزي نیاوردنمد!      اا نیست! چون این ؛ مال اینوَنَيَعُ الْمَواَزِینَ الْقسِطَْكه  شود. این اعمال وزني اقامه نمي

 .مسما عبادت بي شود اا مي این

 داریم. مسما مسما و عبد بي معبود بيمسما،  پس عبادت بي

 مُهْطعِِینَ مُقْنِعِي رًُُوسِهِمْ لاَ یَرْتدَُّ إِلَیهِْمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئدَِتُهُمْ اَواًٌَ(: 09)ابراایم: 
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پوسمد و تممام    . حقیقت آدم كه به این دست و پا نیست! چون این ميحقیقت آدم به قلبش استكه  چون

چه  مثل آن  كند؛ ام این دست و پاي مادي نیست. انسان یك ایكل برزخي پیدا مي شود. دست و پاي برزخي مي

تان سنگین شود! آن جسم برزخمي دسمت و پما دارد ولمي      شود با دیدن آن كله بینید كه باعث نمي در خواب مي

 قلب است. داد نیت كار ، نشان ميالأعمال بالنیاتگویند:  كه مي جرماني نیست. حقیقت آدم به قلبش است. این

كه چشمانشان بمه   ؛ شتابان و سرافكنده در حاليمُهْطعِِینَ مُقْنِعِي رًُُوسِهِمْ لاَ یَرْتدَُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئدَِتُهُمْ اَواًٌَ

 آید و قلبشان اواست؛ یعني ایچ چیز نیست و حقیقتي ندارند. ام نمي

 اباً است.   قلبشان، اواً و عملشان،

 این حكم نیست؛ لاَ یَعْلَمُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعبُْدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلكَِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ(: ... 04)

 گردد كه در جلسه قبل صحبت كردیم( مگر براي خدا )این حكم به ربوبیت برمي

 گیرد اش را فقط از خدا می عبد برنامه

ام به معني دولا راست شدن نیسمت بلكمه بمه    عبادت امر كرده جز او را عبادت نكنیم ) ؛أَمَرَ أَلَّا تَعبُْدُوا إِلَّا إِیَّاهُ

 ؛ این مسیر توحیدي كه حيمرت یوسمف ترسمیم كمرده ایمن مسمیر      ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ است(برنامه گرفتن معني 

 .6درست و قیَِّم است

؛ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَدر این آیات با این موج توحیدي كه حيرت یوسف راه انداخته 

امین   اا را خدا بداد، كه برنامه دانند كه اگر به این مسیر توحیدي تمسك بشود و این فهمند. نمي ولي اكثراً نمي

اما از عمرف و    برنامه را از سیاستمدران و عرف اجتماعي نگیرند و فقط در منطقة الفراغ كه خورد و این به درد مي

 مشورت و فكر برنامه بگیرند.

أَمْرُ أسِْمهِ قُيِميَ الْم   یاَ صاَحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحدَُكُماَ فَیسَْقِي رَبَّهُ خمَْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَیُصلَْبُ فَتَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَ(: 01)

 * الَّذِي فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ
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سراغ تأویل رؤیا. و خبمر بمد را امم مسمتقیم      رود  اندازد، مي وقتي حيرت یوسف این موج توحیدي را راه مي

 ؛أَمَّما أحََمدُكُماَ  گویمد:   خورند بلكه مي ات مي زنند و از كله شوید، اما جنابعالي را دار مي گوید كه شما ساقي مي نمي

 داد. تدریج مي و یكي این است. این خبر را به ؛وَأَمَّا الْآخَرُب یكي این است تعبیر خوا

جا به معني ملِك و فرعون  ؛ )به كلمه رب در این عبارات دقت كنید. اینأَمَّا أَحدَُكُماَ فَیسَْقِي رَبَّهُ خمَْرًا(: ... 01)

؛ امما  وأََمَّما الْمآخَرُ فَیُصْملَبُ    شمود.  ملك ميرود و ساقي شراب  شود پیش خدایگانش مي است( یكي از شما آزاد مي

قُيِميَ الْمأَمْرُ الَّمذِي فیِمهِ     خورنمد.   اش ممي  اما از كلمه   پرنمده ؛ فَتَأْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَأسِْهِ شود دیگري به دار آویخته مي

ت است كه تا حيمرت  كه در روای كه استفتا كردید امین است و این انجام شد و تمام است؛ چون این؛ تَسْتَفْتِیَانِ

قُيِميَ  گوینمد:   گوید: شوخي كردم من اصلاً چنین خوابي ندیدم و حيرت ممي  كند، مي یوسف چنین تعبیري مي

شما اگر به معبمر خمواب    3این فرق تأویل رؤیاست با معبرین معمولي! 1كه گفتم! ؛ امینالْأَمْرُ الَّذِي فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ

گویمد   گوید: ما را مسخره كردي؟! اگر بگویي یك جور دیگر خمواب دیمدم، ممي    يبگویید كه سرِ كارت گذاشتم! م

علََّمْتنَِمي    شود. ولي این علم تأویل خوابي است كه حيرت یوسف از خدا آموخته اسمت؛  تعبیرش چیز دیگري مي

يَ الْمأَمْرُ الَّمذِي فیِمهِ    قُيِم گویمد:   ؛ خدا تأویل حدیث به من یماد داده؛ بمراي اممین ممي    (141) مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ

 افتد. چه كه استفتا كردید اتفاق مي آن ؛ تَسْتَفْتِیَانِ

  السِّجْنِ بِيْعَ سنِِینَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناَجٍ مِنهْمَُا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلبَِثَ فِي(: 04)

كرات به معني یقین استعمال شده، لمذا معنمي    به معني گمان كردن است، اما در قرآن به« ظن»معني اصلي 

سوره مباركه بقره است:   07شااد آن ام در قرآن آیه « دانست و یقین كرد»شود  مي14؛ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ این آیه

 ي واقعاً كسي بایستد سر سجاده و از خدا كمك بخوااد؛ از نماز و صبر كمك بگیرید؛ یعنوَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ

الَّذِینَ  مگر بر آدم خاشع. خاشع چه كسي است؟ ؛إِلَّا عَلَى الْخاَشعِِینَ ؛ این كار خیلي كار سختي استوإَِنَّهاَ لكََبِیرَةٌ

این معناست كمه گممان دارد كمه بمالاخره خمدایي امم       ؛ آیا خاشع به یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وأََنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 11است!؟ اگر این باشد كه با محتوا سازگار نیست، بلكه به این معناست كه: كساني كه یقین دارند

 خورد. سوره یوسف روایاتي است كه في حد نفسه روایات بدي نیست، ولي به آیات نمي 04ذیل آیه 
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یابد گفت: رفتي پیش ملك  دانست نجات مي به كسي كه مي ؛مِنهُْماَ اذْكُرْنِي عِندَْ رَبِّكَوَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناَجٍ 

 بازي كرد. یادي از ما بكن! مثلا یك پارتي

  را شیطان راهی نیستبنده مخلص 

 شود ها متوسل نمی بنده مخلَص به بنده

 

 كرد: را چند جور مي شود معنا فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

سال دیگر خدا او  3؛ فَلبَِثَ فِي السِّجْنِ بِيْعَ سنِِینَ شیطان یاد پروردگارش را از او برد و خدا عقوبتش كرد -1

برو یادي از ما بكمن و   ؛اذْكُرْنِي عِندَْ رَبِّكَ تر است( )این معنا به دلیلي به ظاار نزدیك -4را در زندان نگه داشت. 

جما   )در این فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ است كه شااد آن در آیات است.دادخوااي كه این نه به معني پارتي بازي 

و دوتا ذكر داریمم: یكمي در اذكرني)یعنمي ذكمر ایمن زنمداني پمیش         هو یكي در رب هدو ضمیر داریم یكي در انسا

یاد زنداني! چون ضمیر به اولین جایي كه شیطان فراموشاند. چه كسي را؟ از ؛ فَأَنسْاَهُفرعون( و یكي در ذكر ربه( 

نه  شیطان از یاد آن زنداني برد كه یاد یوسف را نزد فرعون بكند، ؛ فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِمي تواند باید برگردد  

فَلبَِثَ فِمي  كه از یاد یوسف یاد پروردگارش را برد! و چون یادش رفت كه به ملك درباره یوسف بگوید، طبیعتاً  این

 سال دیگر در زندان ماند! 3؛ باز یوسف السِّجْنِ بِيْعَ سنِِینَ

خورد و در نوع معنما كمردن    خورد؛ چون اردو ضمیر به زنداني مي این نوع معنا كردن ام به خود آیه مي     

در  آممده،  ي اشمتباه، روایمت امم در    جالب است كه با ایمن ترجممه    اول، ضمایر با مرجع ضمیراا امگون نیست،

گوید: وقتي رفتي اواي ما را داشمته   جا مي رسد به این وقتي مي  گوید، كه یوسفي كه دارد سراسر توحید مي حالي

باش! این كه درست نیست! چون اولاً یوسف جزً عباد مخلَص است و اصلا ً از منطقه پروازي شیطان خارج است. 

 (40) إِنَّهُ مِنْ عِبَادنَِما الْمُخْلَصمِینَ   مخلَص در امین سوره آیه اگر بگوید شیطان بر یوسف تسلط دارد، با بحث عباد

است. منتظر عفو ملوكانه ام نیسمت. یوسمف بمراي آبمروي     دادخوااي  سازگار نیست. پارتي بازي ام نیست بلكه
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ایمد؟! و ایمن اشمكالي امم      جا انداختمه  گوید: چرا مرا این كند و مي بازي ام نمي كند، پارتي خودش دادخوااي مي

 ندارد. 

 امین سوره را ببیند دارد:  74آیه 

فَلمََّما جَماًَهُ    ملك گفت بیاوریدش پیش ممن   ؛ وقتي رفتند تعبیر رؤیا را به ملك گفتند،وَقَالَ المَْلِكُ ائْتُونِي بِهِ

یوسف از زنمدان بیمرون نیاممد. یوسمف دنبمال       اصلاً  وقتي فرستاده پیش یوسف آمد،؛ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ

فاَسْمأَلْهُ مَما بمَالُ النِّسْموَةِ اللَّماتِي قَطَّعمْنَ        اش بود و گفت برگرد برو  ود! او دنبال دادخواايببیرون آمدن از زندان ن

خودي انداختید زندان! آبروي ما را ریختیمد و گفتیمد    تكلیف آن صحنه را مشخص بكن كه ما را بياول ؛ أَیدِْیهَُنَّ

 آیم!  بیرون نمي تا تكلیف من معلوم نشود،  این نظر سوً به زنان مصر داشته!

یكمي از ایمن دو    ؛وَقَالَ الَّذِي نَجاَ مِنهُْماَ :07ااي قرآن دقت بكنید! این آیه را بگذارید كنار آیه  به این امگوني

آید كه یك نفر بود كه در زنمدان تعبیمر خمواب     ؛ بعد مدتي یادش ميبَعدَْ أُمَّةٍ 14وَادَّكَرَ تا كه نجات پیدا كرده بود

اا با ام امگمون   و این وَادَّكَرَگوید:  جا مي آن  گوید یادش رفت، مي فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِجا  كه این كرد. این مي

چون نبي امه حرفش توحیمد محما اسمت.      ماند؛ ت و با رعایت امگوني قرآن اولاً شأن یك نبي محفوظ مياس

گوید، بعد آیما وقتمي بمه     كه تعبیر رؤیا بكند دارد این معارف را مي كند. اصلاً قبل از این نبي دعوت به توحید مي

 رسد بگوید: اواي ما را داشته باش!؟  تعبیر رؤیا مي

یت را نگاه بكنید! ممكن است این روایت در نوع خودش چیز خوبي باشد، ولي به آیه ربطي ندارد! حالا این روا

 و شاادي بر این آیه نیست!

 )به امان تعبیر منفي گرفته كمه مما قبمول نمداریم(     فَأَنسْاَهُ الشَّیْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ : قال الله941، ص 14، ج بحار

؟ فأوحي اللَّه إلي یوسف في ساعتة تلك یا یوسف من أرا  الرؤیتك التي رأیتهاقال ، فَلَبثَِ فِي السِّجْنِ بِيْعَ سنِِینَ

كمه تمو را   قال فمن حببك إلي ابیك؟  !قال: أنت یا ربّچه كسي رویایي را كه اول بچگي دیدي به تو نشان داد؟ 

وقتي درچاه بودي چه كسمي  فمن وجَّه إلیك السیارة التي رأیتها؟ قال  قال أنت یا ربّ!محبوب قلب بابایت كرد؟ 

قال: فمن علمك الدعاً الَّذي دعوت به حتَّي جعلت لك من الجمبّ   !قال أنت یا ربّ كاروان را به طرفت برگرداند؟
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فممن جعلمك ممن كیمد النسموة        قمال:  !قال أنت یا ربّ ؟ كه این دعا را به تو یاد داد كه از ته چاه درآمدي؟فرجا

؟؛ چه كسمي زبمان   قال: فمن أنطق لسان الصبيّ بعذر ! قال: أنت یا ربّ كه تو را از كید زنان نجات داد؟  ؛مخرجاً

چه كسي كید زنان قال:  فمن صرف كید إمرأة عزیز نسوه؛  !قال: أنت یا ربآن بچه را باز كرد كه شهادت بداد؟ 

قال: أنت یا كه تأویل رؤیا به تو یاد داد؟   ؛؟ل: أنت یا رب! قال: فمن ألهمك تأویل الرؤیاقارا در مجلس برگرداند؟ 

كَ ممن  جَرِتسئلني أن أخْوَ ؟؛ رفتي به كس دیگر استغاثه كردي؟ربّ! قال فكیف استغثت بغیري و لم تستغث بي

 ؟؛ امیدوار به بنده شدي؟السجن؟ أملْتَ عبداً مِنْ عِباَدي

 خودش قشنگ است كه واقعاً چه كسي از بچگي تو را رزق داد؟ حالاچه؟ بازام خدا!  این روایت در نوع

تِلمْكَ الرُّسمُلُ فَيَّملْناَ    شود روایت را قبول كرد ولي این است كه  و نمي خورد! این روایت به فياي آیه نمي لذا

تفاوت است. یكي غرق توحید است مثل ابراایم كه در روایت است كه   ؛ بین انبیاً(479)بقرة:  بَعْيَهُمْ عَلَى بَعْاٍ

؛ لاك فَیْا إلَأمَّگوید:  آید كه حاجتي داري؟ مي اندازند، وسط زمین و آسمان جبرئیل مي وقتي او را در منجنیق مي

اما خماموش    فرستم امه آتمش اا به دست من است، مي خوااي ب گوید: امه باران آید و مي از تو نه! میكائیل مي 

گوید: اقملاً اگمر پیغمامي داري     آید مي نه! جبرئیل مي گوید:  آید، مي گوید: با تو كاري ندارم! ملك باد مي شود؟ مي

آیمد   داند. حتي وقتي عزرائیل ممي  ؛ امان خودش مي عِلْمُهُ بِحاليْْْ حسَْبيْْْ عَنْ مَقاليْْْگوید:  بگو به خدا بگویم؟ مي

یك كسي مثل ابراایم است كه ایچ استعانتي از كسمي  میان پیامبران دام!  گوید: به تو نمي مي یرد، جانش را بگ

شود مقایسه كرد. ابراایم كلاً فرق دارد. او شیخ الأنبیاً اسمت. بمه    ندارد. درست است كه ابراایم را با یوسف نمي

 .19از ابراایم تبعیت بكن! ابراایم براي خودش قطبي است ؛ (37)آل عمران: فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبِْرَااِیمَ  پیغمبر مي گوید:

 صلوات!                                                                                                         

                                                           
 دو مصاحب زندان، نه اي مصاحب من! در صاحبَيِ علامت تثنیه است نه ضمیر متكلم كه یعني اي« ي». گفتیم كه  1

اگر آدم آدم شد، آن وقمت فوتبمال و    بازی جزء ممیزات آدم نیست!ااست! پس  كند؛ یعني این كار كار فیل اا را پخش مي كه تلویزیون فوتبال فیل این ام .4

شود، ولي اگر آدم از آدمیتش تهي بشود و دنبال ممیزاتش از حیوانات نرود، كار او با كار حیوانات ایچ فرقي ندارد و امیچ كمار او    غذا خوردنش ام با مسما مي

 علامت انسان بودن نیست.

 ه را از كه بگیریم؟!. بحث ربوبیت را مفصل در جلسه گذشته گفتیم كه یعني برنام 9

 . البته من دشمن روایت نیستم ولي ...  0
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گویمد واحمد    ترازو حمق اسمت بلكمه ممي      گوید: نمي .دارد كه آن نیت است priceحق! یك   انداز دارد كه روي كیلوگرمش نوشته: . ترازوي قیامت یك شماره 7

شموید! چمون    قدر حق استي! و الا ضربدر كسینوس و آلفا ممي  امان  كني، ارزید؟! ارچقدر در حق داري حركت مي سنجش حق است؛ یعني شما چند حق مي

 .میزان مؤلفه حق باید در بیاید

(؛ 163)اعمراف:   أُولَئكَِ كاَلْأنَْعاَمِ بَلْ اُمْ أَضَملُّ اا  گوید: یك عده استند كه این كردن نیست و اگر ميكتاب تواین  ام قرآن سراسر كتاب ادب است، . باراا گفته 7

 تُسْممِعُ المَْموْتَى  إنَِّمكَ لَما   گوید:  (؛ مثل سنگ استند، بلكه از سنگ بدترند. یا مي60)بقره: كاَلحْجِاَرَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسْوَةً تر استند، یا  اا حیوانند و از حیوان پست این

آورد بحث فحش دادن نیست، بلكه واقعیت این آدم این است! یعني اگر چشمي باشمد   تر مي اا را پایین و پایین اا مرده استند و اي مرتبه این (؛ این14)نمل: 

 شوند. اا حیوان و سنگ و مرده دیده مي كند، اینبیند و آن روزي كه قرار است حق ظهور  اا را واقعاً حیوان و سنگ و مرده مي اا را ببیند، این كه این

أنَْ أَقِیمُموا  گویند چرا مسلمین این قدر بدبخت استند؟ این به خاطر این است كه دین قیَِّم است ولي در آیات داریم كه دین باید اقامه بشود:  . اگر بعيي مي 6

اش  ت قرآن با ام سازگار است، آیا نمازي كه ستون دین است را تا حال گفته بخوانیمد! اممه  (؛ اقامه دین لازم است و این مثل نماز است، آیا19)شوري:  الدِّینَ

سمتون را  اما اگر  ،كند مي اقیموا الصلاة است؛ یعني حالا كه نماز ستون است، پس ستون را اقامه كنید. این واقعاً ستون است و اگر زیر جایي بگذارید واقعاً اقامه

 اي ندارد! چقدر ام تزیینش بكنید فایدهیك گوشه بخوابانید ار 

 شود. دار مي شده است و تو بچه (؛ یعني این تمام41)مریم: وَكاَنَ أَمرًْا مَقْيِیًّا . قُيِيَ و قَيَي؛ یعني كارِ تمام شده. درباره حيرت مریم ام دارد  1

 . باید یك زماني بحث خواب به لحاظ فلسفي و قرآني باز بشود. 3

و در جاامایي   بمه معنمي گممان اسمت    « ظن»وم است كه جا معل گمان به درد نمي خورد. این  ؛(97)یونس: إنَِّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي منَِ الحَْقِّ شَیْئاً ارد . در جایي د 14

 به معني یقین كردن است. در استعمال عرب ار دو معني وجود دارد. باید فرانگ قرآني آیه در بیاید تا بتوان معني كرد.« ظن»

فَلَما  اا امید به لقاً ندارند؛ یعني كه آدم باید امید به لقاً داشته باشد كه اگر امید نداشته باشمد   داشتیم كه این( 17)یونس:  الَّذیِنَ لاَ یرَْجُونَ لِقاًَنَاَ. در بحث  11

 كه قیامتي است.  یعني اعتقاد به این ؛هِمنَْ كاَنَ یرَْجُو لِقاًََ ربَِّ، پس (147)كهف: نُقِیمُ لَهُمْ یوَْمَ الْقِیَامةَِ وَزنْاً 

 ادََّكر > اذدكر >اذتكر  >مراحل تصریف ادََّكر: ذكََرَ . 14

 . متأسفانه در این فیلم مزخرف ابراایم شخصیت حيرت ابراایم را به شدت تنزل داده، كسي كه حتي در میان پیامبران خاص است! 19


